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 ريمكمعنا و مقام دولت در قرآن  افي دولت ديني؛كشالبدك
 اصغر افتخاري

 يدهكچ
اش، ساختار ويژهعلاوه بر ه كاست دولت از مباني تدبير سياسي در جوامع انساني 

ـ شـور، متـت كوري، ت، امپرااز قبيلهاي انساني گون در جماعتاال گونكبه اش

هم تدبير م ةه به مقولكجهت اديان از آن رو، از ايندولت و... حضور داشته است. 

 اند.توجه داشتهنيز « دولت»به موضوع  ،پردازندسياسي مي

در  با روش تحتيل نظري و اسنادي و با هدف بيان معنا و منزلت دولـتمقاله اين 

مـان دولـت در گتت مقتضاي ديني بودنكه شود آغاز ميپرسش قرآن كريم با اين 

جامعه، چه تحول  كدولت در ي« اسلامي شدن» ،عبارت ديگره اسلامي چيست؟ ب

، پرسشپاسخ به اين در خواهد داشت؟ ردي براي دولت در پيكاركمعناشناختي و 

، ان نظرية مبنابه عنو« دولت مشروطه ةنظري»انتخاب هاي دولت، طرح و نقد نظريه

هاي دولـت اسـلامي مسـتند بـه ارويژهكزخواني باو  بيني اسلاميجهانبر اساس 

روي حاصل مقالـة پـيش« دولت اسلامي»الگوي و معرفي گتتمان سياسي اسلامي 

 شماست.

ـ دولـت، حقـو  دولت، اسلام، قـدرت، مسـلوليت سياسـي، متت: هاتيدواژهك

 .شهروندي

                                           
  عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادقاستاديار و:1388/5/18ـ پذيرش:  1387/12/13. دريافت 

Eftekhari_asg@yahoo.com 
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 مقدمه

 .(24:سجده«)تِنَا يُوقِنُونَانُوا بِآيَاوَ كَ بَرُوايَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَ ةوَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّ»

ه تدبير سياسي از لوازم و مقتضيات اوليه هر اجتماعي است، مـا كاين واقعيت 

 ،تمامي جوامـ  ،هكتا اين فرضيه را قرين صحت بدانيم كند ميرا بدانجا رهنمون 

در خصـو   نـههايـا ناآگا انهبه صورت آگاه ،اعم از ابتدايي تا فرامدرن امروزي

اصـو  و  ،هـايـا همـان دولت ،ننده امـور سياسـيكقواعد و ساختار سازمان اداره

 ،هكمتعا  دلالت بر آن دارد  ي. تصريح خداه باشندار داشتكاي را در دستور مباني

ايـن اسـت. جامعـه  كيل يـكخلق، گام نخست و ضرورت اوليه تشـ« پيشوايي»

1باشـد.بشـري مييـد آن مي ةه تجربكواقعيتي است  در ايـن  تعبيـر امـام علـي 

را « لا حكـم الا ه» ةآيـ ،ه در پاسـ  بـه خـوار كـ؛ آنجا راهگشاستخصو ، 

 فرمودند:  ،ردندكومت در عمل سياسي ميكخواندند و نفي حمي

خـدا نيسـت،  م، جـز از آنِكه بدان باطتي را خواهند. آري حكسخني است حق 

مي كه مـردم را حـاكـا روا نيست. حالي جز خد ن اينان گويند فرمانروايي را،كلي

افر كـنـد و كار خويش كايمان ومت او مرد باكار، تا در حكردار يا تبهكوكبايد ني

 ةحق سر رسد و مدت هر دو در رسـد. در سـاي ةه وعدكگاه بهره خود برد، تا آن

هـا را ايمـن ننـد و راهكار كـپيدشمنان ومت مال ديواني را فراهم آورند و با كح

2«.و... سازند؛  

تفـاوت اسـت؛ بـدين م« مكـحُ»با « فرمانروايي» آيد،بر مي ه از پاس  امامكچنان

رو، ز ايناون آدميان. ئاز ش« فرمانروايي»ون الهي است و ئاز ش« مكحُ» ،هكصورت 

ه وجـود كـتند مصداق عيني فرمانروايي ضرورتي اجرايي هس عنوانبه « هادولت»

ر كخطبه از ذ ةدر ادام ه حضرتيح دارد. آنچحتي بر نبود خوبشان ترج بدشان،

ي مـورد نرـر ه معنـاكـمييد اين ديدگاه اسـت كنند، بيان ميوظايف فرمانروايان 

 باشد.حاضر مي هاي آن در زمانمطابق با دولت و رسالت
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 معنـا و مقـام دولـت در»ه كـدر نوشتار حاضر نگارنده با طرح ايـن پرسـ  

ا رارد سه موضوع اصلي در بحث از دولـت ، در نرر د«گفتمان اسلامي، چيست؟

 به بررسي گذارد:

 ؛معناي دولت در گفتمان اسلامي كدر. 1

 اصو  و قواعد دولت؛و تبيين ساختار اصلي . 2

 ويژه دولت در جوام  اسلامي.اركتشريح . 3

يت دولـت بـا مسـئول» ةمنرور، ابتدا چارچوب نرري بحث ارايه و نرريبدين 

ار و گردد و در ادامه معنا، ساختپيشنهادي ميلف ارايه مي ةبه عنوان نرري« دوگانه

 گردد.ي درون اين نرريه تحليل ميويژه دولت اسلام ارك

 . دولت اسلامي در سپهر نظري1

هاي نظري اندازهه همواره با چشمكطرف نيست، بتيا بي اگاه خنثتتسير نظري هيچ

ه نظريـه و روش... كـست شناختي خاص پيوند دارد. ... مدعاي من اين او روش

ال كها و اشـكه در سـبكـها و منـافعي دارنـد اغتب ريشه در اقناعات، اولويت

3.رندگيل ميكپارادايمي متنوع ش  

ل كهاي سياسـي ـ اجتمـاعي را شـپديـده ،ها بنياد هـويتيه نرريهكاين واقعيت 

هنجاري براي دولت قايل به هويتي كند كه ميرهنمون اين مهم دهند، ما را به مي

واقعـي ارزيـابي هاي فارغ از هنجار را امـري ييرتان تأسيس دولكام ةشده و ايد

دولت  ةنرري»يه هاي دولت و اراشناسي نرريهتوان به گونهنيم. از همين منرر ميك

 د.كراقدام « اسلامي

 هانظريه

4«دولـت» ةبا عنايت به جوهره هنجاري دولت يا همـان ايـد هاي تـوان گونـهمي 

5:ديگر تمييز دادكل زير از يكولت را به شاصلي د  
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 دولت استعلايي ةنظري. 1

ها، ماهيتي مستقل براي سازمان رسمي قدرت تعريف شـده در اين گونه از دولت

دهد تا در خصو  مصالح و مناف  شـهروندان تصـميم ان را ميكاماين ه به آن ك

ست. اعموم بوده دولت مبناي شناخت منفعت  ،گرفته و عمل نمايد. بر اين اساس

ه در كـ جامعه حمايت از دولت با هـد  تـأمين منـافعي اسـت ةوظيفرو، از اين

 .شودتأمين مينيز صورت برآورده شدن، مناف  ملت 

تـرين كـه مهم اندافتهيبه الگوهاي متفاوتي تجلي كنون تاهاي استعلايي دولت

 ند از:اآنها عبارت

دولـت را تعريـف و تـلاش بـراي  مبناي ايـن: خواه و استبداديدولت تماميت

 ندركـهزينـه چنـد بـا هر ،ه قدرت سياسـيكدهد ل ميكتحصيل مناف  ماديي ش

 .ار داردكا در دستور رتأمين آنها ، اخلاقي و يا ديني هاي اجتماعي،ارزش

 «مصـلحت عمـومي»چـه اگر ،هـادر اين گونه دولت: دولت ديكتاتوري مصتح

سـازي و ي در تصميممحـوري و مـي ر اما بـراي مـردم نقـ  مورد توجه است،

 گيري سياسي تعريف نشده است.صميمت

ه در آن كـمعـرف  الگـويي بـود  اليسا در قرون وسـطك ةتجرب: دولت كتيسايي

امـل كانون آسماني زمـام امـور را بـه طـور ك كقدرت سياسي، به نمايندگي از ي

سياسـي جـز  گونه حق يا حضوري در اين الگوي تدبيردار بود و مردم هيچعهده

بـاز  اقـرون وسـط ةپذيرش و تبعيت محض نداشتند. مباني اين بحـث بـه فلسـف

يد و توجه قـرار كأبيني و الگوي شناختي متمايزي مورد ته در آن جهانكگردد مي

ه از كـاي در بررسي تحليلي (Etience Henri Gilson) اتين ژيلسونگرفته است. 

ته اشاره دارد و معتقد اسـت كه اين نب ،به عمل آورده اروح فلسفه در قرون وسط

 ،ه در مسيحيت وجود داشتك، اختيار انسان را ةاصل اولي اوسط عالمان قرون ،هك

ه نريـر آن كردند كجا بهدر اين باب به قدري الفاظ را جا ايشان»متحو  ساختند. 
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6«.شودبه ندرت در ساير موارد ديده مي ابتناي  ،سياست ةاين اقدام در حوز ةنتيج 

 ،هكـييد خواست نمايندگان خدا بر روي زمـين بـود أختيار فردي بر انتخاب و تا

7.آيدبه شمار مي اسياسي مسيحي در قرون وسط ةبارز فلسف ةشاخص  

 دولت مشروطه ة. نظري2

هاي يـزش نرريـهوين و خكـت ةزمينـ ،هاي اسـتعلاييرد دولتكنقد نرريه و عمل

شـود. در قالـا ايـن ياد مي« شروطهم» ةه از آن به نرريكفراهم ساخت را بديلي 

ه ك است تهپديدار گش ،اعم از ديني يا عرفي ،نرريه نيز الگوهاي متفاوتي از دولت

 ند از:اترين آنها عبارتعمده

هـاي ميـرا  جنب منزلة قانون اساسي به  ،در اين الگو: دولت ستطنتي محدود

يـا شـده، نـوع كرسـتبدادي تهاي بسـته و اطرفدار حقوق مردم با الگوي دولت

 محدود تعبيـرسلطنت مشروطه يا  ،ه از آن بهكآورد اي از سلطنت را پديد ميتازه

 ةشـود، امـا گسـتريمز قدرت و اصل ورا ـت حفـ  كتمر، شود. در اين الگومي

ترين سطح خود شود. اين الگو، در عالياختيارات متناسا با نوع قانون تعديل مي

 د.گذاربنياد مينوعي جمهوري را 

ثريت استوار است كبر رأي ا ها، مرج  قدرتدر اين دولت: دولت دموكراتيك

در عمـل رجعيـت مايـن  ،شـود. البتـهاز ساير الگوها متمـايز ميجهت، و از اين 

نچه آسازد. اما  كلگوهاي پيشين نزدياخلاقي نموده و به اتواند اين الگو را ييرمي

 آن است. جه ليبراليشود، وعنوان وجه تمايز به آن اشاره ميه ب

 ةمجموعـتـوان در زيرديني از دولت را مي وجه عمومي الگوهاي: دولت ديني

دانند. ه قدرت را مشروط به اصو  ديني ميكبه حساب آورد؛ چرا مشروطه ةنرري

 ةمواجهه با نرريـ ةتواند نحوه ميكاست  دولت دينيكلان از اين تلقي، برداشتي 

هـاي در نخسـتين معرفي ه امام خمينـيكنانچ .مشخص سازدرا دولت اسلامي 

 اند:كومت اسلامي، فرمودهبعمل آمده از ماهيت ح
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هاي موجـود نيسـت. مـثلاس اسـتبدادي ومتكاز طرز ح كومت اسلامي هيچ يكح

ومت اسلامي نه اسـتبدادي و كرأي باشد... حه رئيس دولت مستبد و خودكنيست 

ه كـه بـه معنـي متعـارف فعتـي آن ه مشروطه است. البته نه مشروطكنه مطتقه، بت

ه كـثريت باشد. مشروطه از ايـن جهـت كاشخاص و ا ينين تابع آرااتصويب قو

ه در قـرآن كمجموعه شرط هستند  كمقيد به ي نندگان در اجرا و اداره،كومتكح

8.معين گشته است رمكريم و سنت رسول اك  

 هاي دولتنقد نظريه

 ةترين نقـص دو نرريـتوان مهم، مياز سوي حضرت امامبر اساس كلام منقو  

شناسي را عدم توجه به مناف  دنيوي و اخروي و دولت ةاصلي ارايه شده در حوز

بيني اسـلامي، مـان  از آن يبي انسان در جهـانكماهيت تر يا ماهيت مناف  دانست.

دنياي اعم از مناف  اي خا  ه بتوان مناف  او را در حيات سياسي به حوزهكاست 

ِِ ِِممَغا » فرمايد:كه ميلام الهي كآخرت صر  محدود نمود. اين يا و صر ،  وَابْتَغ

ِِ  ةآتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَ وَلَا تَنسَ نَصِمبَكَ مِنَ الدُّنْمَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَمْغكَ وَلَغا تَبْغ

خير  ،هكدلالت بر آن دارد  (77قصص: ) «سِدِينَالْفَسَادَ ِِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْ

9اي از مناف  مادي و مصالح اخروي است.آميزه سياسي آدميان،  ،بـر ايـن اسـاس 

 گفت:توان مي

هي، دليل مرجعيت مناف  شخصي و گروه تاتوري و استبدادي، بكالگوي دي. 1

مت وكمحهمخوان نيست.  ،ه بر خير جمعي استوار استكدولت اسلامي  ةبا نرري

صـريح بيـان تنـا را بـه حضرت حق اين مع ةباري( از ناحيكهاي است)گروه« ملأ»

ََان  ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَي وَ أَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَغ» دارد:مـي لْ ِِرْعَغوْنَ وَ مَلَِِغهِ  بِغمن   إِلَغيمُّا وَ سغُ

 (.46ـ45: )ميمنون« َِاسْتَكْبَرُوا وَ كَانُوا قَوْمًا عَالِمنَ

انسان  ةدليل عدم توجه به اصل اختيار و سلطه تاتوري مصلح، بكالگوي دي. 2

1.يستبر سرنوشت ، با گفتمان اسلامي قابل جم  ن 0 يـد بـر كأند متعا  بـا توخدا 
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سياسـت  ةست، اين اصل را در حوزف اختيار آنهاكه سرنوشت هر قومي در كاين

چنـان . «وم حتي يغيروا ما بانتسـهمان اه لايغيروا ما بق» :ييد قرار داده استأمورد ت

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَمْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ لَا يُغَمِّرُ مَا »فرمايد: كه مي

لَا مَرَدَّ لَهُ وَ مَا لَهُغم مِّغن دُونِغهِ مِغن بِقَوْم  حَتَّي يُغَمِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْم  سُوءًا َِ

 (.11: )رعد« وَال 

اف  دنيوي مـردم، از نرريـة ندليل عدم اعتباربخشي به مه ليسايي بكالگوي . 3

مندي اين دسـته از منـاف  هـم اسـت، ه قايل به اهميت و ارزشك ،اسلامي دولت

1.گرددمتمايز مي 1 نْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا ِِي الغدُّنْمَا وِ مِ»فرمايد: آنجا كه قرآن كريم مي 

 (.201 :)بقره« حَسَنَه وَِِي الآخِرَةِ حَسَنَه وَ قِنَا عَذَابَ النَّار

ه به تحديد قلمرو بنيـادي ديـن در مقـام كالگوي سلطنتي محدود، از آنجا . 4

بـا نرريـة اسـلامي دولـت سـازگار ، شـودبخشي به قـدرت منجـر ميروعيتمش

1نيسـت. 2 مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ  ةقُلْ إِنِّي عَلَي بَمِّنَ» 

 (.57 :)انعام «يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَمْرُ الْفَاصِلِمنَ

دليـل نفـي ارزش اسـتقلالي ديـن و حجيـت ه ب ،كراتيكالگوي دولت دمو. 5

ه شناختي دولت اسلامي در تعـار  اسـت. بـرأي اكثريت، با بنياد معرفت بخشيدن به

ت ي اكثريـاسلام در اصو ، راهي براي اظهار نرر ديگران يا رجوع به رأ ،عبارت ديگر

وَ مَغا كَغانَ » خوانيم:يكه مگذارد. چنانن و امامان باز نميو يا حتي نرر شخصي رسولا

عْغصِ يَمِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَغن  ةرَهُمُ الْخِمَلَكُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَ ضيإِذَا قَ ةلِمُؤْمِن  وَ لَا مُؤْمِنَ

 لَأَخَغذْنَا وْ تَقَوَّلَ عَلَمْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِلَوَ »؛ (36 :)احزاب« اللَّهَ وَ رَسُولَهُ َِقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِمنًا

ََعْ  (.47ـ44 :)حاقه« اجِزِينَد  عَنْهُ حَنْ أَحَنَا مِنْهُ الْوَتِمنَ  َِمَا مِنكُم مِّمِنْهُ بِالْمَمِمنِ  ثُمَّ لَقَ

ان نررية به عنو« مشروط به اصو  دين»لان كه، دولت ديني با عنوان كنتيجه آن

م مناسـا را بـراي فهـ ةتوانـد زمينـه ميكـمانـد راهنما، در اين بخ  بـاقي مي

 تخصصي دولت اسلامي فراهم سازد.
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 مدلول مشروطه ديني. 3

توان مسـتند بـه نرريـه دولـت مشـروطه، مي ،بندي در اين قسمتبه عنوان جم 

 :چنين بيان كردمعناي دولت اسلامي را 

 نظريه نصب

 . بدين معناكندالهي برقرار مي« مكح»را با « فرمانروايي»ارتباط معنايي نرريه اين 
« شـرعي»تواند اصولًا نمي ميت الهيكه دولت اسلامي بدون اتصا  به جريان حاك

اصل ت. اسومت اسلامي كآيازين مشروعيت در ح ةنقط« نصا»رو، از اين .باشد
اسـت و  ل اسـتنتا قاب« لا اله الا الله»ميت به الله، از شعار اوليه اسلام كانحصار حا

(، 62 :)انعام« مكالا له الح»(، 12 :)يوسف« لله م الاكان الح» ،هكتصريح الهي بر اين
ز اه در صـورت انقطـاع قـدرت كدلالت بر آن دارد  ،(70 :)قصص« مكله الحو »
مـين منرـر از ه شـود. امـام خمينـييت دچـار ميبه زوا  مشـروع م الهي،كح
 نويسند:مي

ميت منحصر به كومت، حاكومت قانون است. در اين طرز حكح ،ومت اسلاميكح

 ةا فرمان خـدا بـر همـم خدا است. قانون اسلام يكخدا است و قانون، فرمان و ح

1ومت تام دارد.كافراد و بر دولت اسلامي ح 3  

ن ه در دوراكـاسـت « نصا»نوع  آنچه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد، ،البته

بـه  حضور و ييبت، تفاوت نموده و همين امر زمينـه را بـراي طـرح گـزاره دوم،

 سازد: شرح زير فراهم مي

 كثريتاپذيرش 

ومت اسلامي به دو گونـه قابـل تصـور ك، نصا در حمينيمطابق تفسير امام خ

1است: 4  

هـاي ه در آن خداوند متعا  شخص معينـي بـا ويژگيكنصا خا   نخست،

 كومت مشخص نموده است.معيني را براي تصدي ح
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م كهـاي معينـي را بـراي حـاه در آن خداوند متعـا  ويژگيكنصا عام  ،دوم

لازم است  رو، مردماز اينوده است. مشخص نموده، اما فرد معيني را منصوب ننم

ولـي »از آن بـه ه كـ، فردي را معين نمايند هاي تعريف شدهدر چارچوب ويژگي

 شود.ياد مي« فقيه

عصر حضور بوده  ةيژو« نصا خا »ه كرد كتوان چنين ادعا با اين تفسير مي

 اطهـار ةو ائمـ ومت اسـلامي بـا نصـا رسـو  خـداكح، و بر مقتضاي آن

 ومراجعـه  ند تا به اين بزرگانهستف لكافته است. متقابلًا مردم نيز ممشروعيت ي

 ومت عد  اهتمام گمارند.كح ةبه اقام« بيعت»از طريق 

جامعه از طريق شخص امام  ة، عملًا ادارابركييبت  ةبا رسيدن دور ،هكحا  آن

فـرد يـا  ،داراي صـلاحيت آيد تا از ميـان افـرادو لازم مين نبوده كمم معصوم

جامعه را به دست گيرند. آنچه راه را بر تزاحم سد نموده و از ميـان  ةرادي اداراف

ه كـمـردم اسـت « انتخـاب»سـازد، گروه واجد شرايط، ولي فقيه را مشـخص مي

شناسـانه معنا ةدومين گـزار ،شود. بنابراينتعبير مي« سالاريمردم»امروزه از آن به 

 ةآمده از گزارلحاظ مفهوم بر هه بكدهد يل ميكتش« مقبوليت»ومت اسلامي را كح

ايـن تفسـير از  دهنـد. امـام خمينـيل ميكرا شـ« مشروعيت»امل كمعناي  ،او 

ه شخص معيني از كنون كا»نويسند: ه ميكآنجا  ،ومت اسلامي را مد نرر دارندكح

ييبت تعيين نشده  ةدر دور ومت،كو تعالي براي احراز امر ح كطر  خداي تبار

1«كنيد؟ست؟ آيا بايد اسلام را رها ليف چيكت است، 5 ايشان در فرازهـاي متعـدد  

يـد بـر مييـدات عقلـي و نقلـي، كاند و ضمن تأرا دادهپرس  ديگري پاس  اين 

ومـت را دارد و ايـن امـر ميسـر كح ةمسئوليت اقام« ولي فقيه»ه كاند اظهار داشته

ين را تره مـردم از ميـان اشـخا  داراي صـلاحيت، صـالحكـمگـر اين ،شودنمي

 كومت او اجماع نمايند:برگزيده و بر ح
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عمـومي  يننـد و آراكنتر صالح را انتخـاب مي كقهراً وقتي مردم آزاد هستند، ي

نـد، كاري بكـ كخواهد يـي ميكوقت ي كند. يكشود ]در اين سطح[ خطا بنمي

1ند.كشود اشتباه بخواهد[، نميت...]ميكممت كوقت ي كند. يكاشتباه مي 6  

 نيز بـر همـين ل جمهوري اسلامي از سوي حضرت امامكنهاد شپذيرش و پيش

از مـا ا .با ماهيت سياست اسلامي قابل جم  اسـت« جمهوري»ه كمبنا استوار بود 

را اسـلامي آن توان نمي، و استبدادي چنين نبوده كراتيكومت دموكحآنجايي كه 

 گذارد. ومت اسلامي به اجراكنموده و با نام ح

ز سوي دولت اسلامي در عصر ييبت به روايت ارايه شده امعناي  ،هكنتيجه آن

از )متصل  قدرت برآمده»ست از: ا مستند به آيات بيان شده، عبارت ،امام خميني

ه ه در چارچوب عد ، علـم و انتخـاب مردمـي، تعيـين يافتـكميت الهي كبه( حا

 ته بايد توجه داشت:كدر خصو  اين معنا سه ن .«است

در عصر رو، از اينشرايط زمان ييبت بيان شده است. تعريف با  ،هكنخست آن

شـود: حضور متأ ر از اصل نصا خا ، تعريف به صـورت زيـر بـازخواني مي

ي ه از طريق بيعت با شخص معين شـده از سـوكميت الهي كقدرت برآمده از حا

 يابد.خداوند، تعيفن مي

تفـاوتي در هاي ملكتوانـد بـا شـومت اسـلامي ميكاين معنا از ح ،هكدوم آن

در قسـمت دوم بـه ملاحرـات سـاختاري  ،سياست عملي تجلـي يابـد. بنـابراين

ك يـكديگر تفكـومت اسلامي پرداختـه و اصـو  ذاتـي و عرضـي آن را از يكح

 نماييم.مي

هـاي متفـاوتي تواند معر  ويژگيومت اسلامي ميكاين معنا از ح ،هكسوم آن

شــود ســوم تــلاش مي در قســمتبنــابراين،  .ومــت باشــدكدر مقــام تأســيس ح

 ،از ايـن طريـق ومت اسلامي در مقام عمل معرفي گردند تاكهاي اصلي حويژگي

 سر گردد.، مطابق اين گفتمان، ميومت اسلامي واقعيكان شناخت حكام
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 . دولت اسلامي در سپهر سازماني2

ه كـتوجه دادن به اصو  و ملاحرات ساختاريي است  ،«سپهر سازماني»منرور از 

ننـد. آنچـه در كاي براي استقرار خوي  تعريـف ميهر عصر و زمانه ها دردولت

سـاختار تـابعي از  ،هكـارتباط با ملاحرات ساختاري بايد توجه داشت اين است 

از اصـالتي رو، از ايـناسـت. « انيكشرايط زماني و م»و « نررية دولت»مقتضيات 

1د.مشابه اصو  بيان شده در قسمت او  برخوردار نيستن 7  

ساختار  ةم در حوزكه اسلاايت از آن دارد كهاي موجود حبررسي ،حا  با اين

يـان شناسـانه به متناسا با اصو  مـاهوي و معناكدولت اسلامي ملاحراتي دارد 

سـازد. ايـن دولـت اسـلامي را متمـايز و برجسـته ميجهت و از اين است شده 

از  .دومت در جوامـ  انسـاني سـنخيت داركبا مقتضيات سياست و ح ،ملاحرات

 عبـارته انساني نيز به آنها رسيد. بـ ةو تجرب توان از طريق عقل سليمميرو، اين

 ري بـرايه نرام در سـطح سـاختاكمقتضاي اسلامي بودن دولت، آن است  ،ديگر

 انديشي نموده باشد:تأمين ملاحرات زير، چاره

 . همگرايي1

د: بـين ملـت بـا دهـل ميكته شكا اين نرهاي دولت در نگرش عرفي بنياد نرريه

عرصه  نو به عنوامتمايز كرد ديگر كه آنها را از يكدولت حد فاصلي وجود دارد 

را هـاي واگرايانـه تكه حركـ ،شود. اين تقابـلتقابل ملت با دولت شناسانده مي

 آورد، چند دليل دارد:پديد مي

بيشـتر، تـأمين  ةه خواهان اعما  سـلطكمحور است اي قدرت. دولت پديده1

حف  خود در گذر زمان است. اين تلقي از دولت آن را با  ،خا  و بالاخره مناف 

آورد و قـدرت ه بايد پذيرفت قدرت فساد مـيكاي سازد. به گونهفساد ملازم مي

1د.آورمطلق فساد مطلق مي 8  
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ام آن قـرار كه با تأسيس دولت، موضوع احك. ملت منب  اصلي قدرت است 2

بنابراين گيرد. اش با قدرت قرار ميف در رابطهدر موض  ضعي ،گرفته و به تدريج

1.شودته و به اصلي اوليه تبديل ميحمايت از حقوق شهروندي موضوعيت ياف 9  

جـز از طريـق ه ه بككند ميترسيم « ملت ـ دولت»تصويري از بور زم ةتكدو ن

به واگرايي بين ملـت و دولـت  تواننمي (Civil Society)« مدني ةجامع»تأسيس 

هاي شـهروندي و ه از طريق تجميـ  خواسـتهكد. اين جامعه مدني است فايق آم

ماندن اين  ةمه و انتقا  خدمات دولت به ملت، زمينكانتقا  آن به درون قدرت حا

2سازد.ديگر و عدم فروپاشي آن را از درون، فراهم ميكنار يكدو را در  0  

لـت و دولـت اي از نوع رابطـة بـين ماما در نررية اسلامي دولت، چنين تلقي

شناسـانده « واگرايي»تا « همگرايي»دولت اسلامي با وصف بنابراين،  .وجود ندارد

2و بنياد اسلامي گذارده شده در فقه شـيعي نبوي ةشود. با توجه به تجربمي 1 و  

يعنـي ولايـت  ـن انديشه دولت در فقه سياسي شيعهتريهمچنين سير تحو  مهم

2ـفقيه 2 ريشـه در  مگرايـي تمامـه هنجـاري بـوده ومبـاني ايـن هگفـت: توان مي 

 ند از:اعبارت. اين مباني ايدئولوژي اسلامي دارند

 هاي بنيادين واحدي ناشي از التزام به ارزشي. همگراالف

و  ظف به تبعيت از اصو  واحـدي هسـتندم و مردم موكومت اسلامي، حاكدر ح

 ه همـينبـ. كننـد ها استثناچنين نيست كه حاكمان بتوانند خود را از عمل به ارزشاين

 ؤْمِنُغونَوَالْمُ» امر به معرو  و نهي از منكـر رسـالت عمـومي اعـلام شـده اسـت:دليل، 

لَاةَ  عَنِ الْمُننْهَوْنَوَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِمَاء بَعْض  يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ يُؤْتُغونَ وَكَغرِ وَيُقِممُغونَ الصغَّ

 (.71 :)توبه «حَكِممٌ  للّهَ عَزِيزٌإِنَّ ا َِمعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَغِِكَ سَمَرْحَمُهُمُ اللّهُالزَّكَاةَ وَيُ

ه بـا عنـوان نصـيحت ائمـه كر كهي از منناي از امر به معرو  و تعريف گونه

ر اين التزام بايد استوارت مان بركه حاكشود، معر  آن است مسلمين شناسانده مي

 باشند. 
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 همگرايي ناشي از تعريف اهداف واحد. ب

دين مشـخص شـده و  ةشود، از ناحيحكومت مي ةاي كه براي آنها اقاماهدا  سياسي

ايـن كاري در هـاي سياسـي بتواننـد بـا دسـتشـود تـا جريانهمين امر مان  از آن مي

2برداري از توان و احساسات مردم همت گمارند.اهدا  به بهره 3 عبارت ديگر، ه ب 

إِنَّغا أَنزَلْنَغا إِلَمْغكَ »: كنـدمي كمكي ملت و دولت كومت، به نزديكليفي حكشأن ت

 (.105 :)نساء «الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَمْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآئِنِمنَ خَصِممًا

 . همگرايي ناشي از ولايتج

نوعي محوريت براي  ،«ولايت فقيه»ن ميت الهي در عصر ييبت با عنواكجريان حا

ه صرفه تعريف يا ارزشي سياسـي نـدارد. بـه همـين كآورد نرام سياسي پديد مي

قـدرت در »عنصـر از  كتوان ـ و نبايـد ـ بـه عنـوان يـرا نمي« ولي فقيه» ،دليل

2د،كرتعريف « ميتكحا 4 ه سياسي است، مدني هم كه اين نهاد به همان اندازه كبل 

مـه نيـز كهاي اجتماعي در نقد و مهار قدرت حاعناصر و جنب و چونان  سته

از امامت و ولايت بـه محـور آسـياب در  ند. تعبير حضرت عليكنق  ايفا مي

2اسلامي، ةجامع 5 اسلامي اسـت. خداونـد  ةبيانگر اين وجه از همگرايي در جامع 

ده اسـت: اين نوع از همگرايي را تصريح نمو ،«انحصار ولايت»متعا  نيز با اصل 

لَاةَ وَ يُؤْتُغونَ الزَّكَغاةَ وَ هُغمْ»  إِنَّمَا وَلِمُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُغواْ الَّغذِينَ يُقِممُغونَ الصغَّ

 (.55 :)مائده« رَاكِعُونَ

رتـري بيل حزب الهي دانسته و از كخداوند ولايت را مبناي تشدليل به همين 

حِغزْبَ اللّغهِ هُغمُ  نُواْ َِإِنَّ وَالَّذِينَ آمَ مَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُوَ»دهد: و توفيق آنها خبر مي

 (.56 :)مائده« الْغَالِبُونَ

ر شـده و كسلبي ولايت را نيز به مسلمانان متذ ةخداوند جنب ،در هيمن ارتباط

انسـجام و وحـدت  ،نمايـد تـا از ايـن طريـقمسلمانان ميامر به قط  ولايت يير
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الَّغذِينَ اتَّخَغذُواْ دِيغنَكُمْ »تحصيل و تقويت گردد:  اسلامي

« م مُّغؤْمِنِمنَهُزُوًا وَ لَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِمَاء وَ اتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُ

 (.57 :)مائده

در واقـ   ،«ولايـت سياسـي»به عنوان مصداق بارز  رمكشدن پيامبر ا« اُسوه»

اسـلامي  ةگرايي در جامعـمبناي هم ،هكباشد؛ بدين معنا تجلي عيني اين اصل مي

قَدْ كَغانَ لَ»ند: كعنادار امت واحده و دولت اسلامي جهاني را م ةتواند ايدبوده و مي

« ا وَ ذَكَغرَ اللَّغهَ كَيِمغرًوْمَ الْغآخِرَوَالْمَغ لِّمَن كَانَ يَرْجُغو اللَّغهَ ةٌحَسَنَ ةٌلَكُمْ ِِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَ

 (.21 :)احزاب

 . همگنيد

صـورت ه ه بـكهاي ليبراليستي مشتمل بر سه نيروي اصلي است دولت در نرريه

2.باشندهمزمان و توأمان درون اين تأسيس حقوقي فعا  مي 6  

سـا اجمـاع عمـومي در كظف به جلا و ورا م ه آنك ك. نيروي ايدئولوژي1

 نمايد. حمايت از خود مي

ر اف  عناصـظف به تحصيل و تأمين منـوه دولت را مك كراتيك. نيروي بورو2

 نمايد.سازماني خود مي

 سازد. ه تعريف مناف  دولت و تأمين آنها را اجباري ميك. نيروي اقتصادي 3

2«يورگن هابرماس»ه كچنان 7 ديگر كـن نيروهـا در تعـار  بـا ينشان داده، اي 

ه مديريت آنهـا كسازند رو ميهاي روبهاي سازمانيها را با بحراندرآمده و دولت

2دهد.ل ميكگام نخست در مواجهه با بحران مشروعيت را ش 8 دولت  ةاما در نرري 

بنابه ملاحرات ساختاري اصولًا قابليـت طـرح نـدارد و دولـت بـه « تعار »اسلامي، 

« متعـار » تـا« همگـن»شـود كـه دست تعريف ميپارچه و يكاي يكسان مجموعه

 ست از:ا سازد، عبارتن ميكه همگني دولت اسلامي را ممكاست. آنچه 
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 قوا كيك. اصلاح نظرية تفالف

سياسـي يـرب مطـرح شـده، در سياسـت  ةه در انديشـكاي قوا به گونه كيكتف

ه لازم است بنيـاد كگردد باز مي« نصا» ة. دليل اين امر به قاعدددارن اسلامي معنا

قدرت مجراي واحـدي دارد  ،ميت الهي استوار گردد. بر اين اساسكقدرت بر حا

يابد. حضور مستقيم يا ييرمستقيم ولـي تي نميل متعار  ضروركبه ش كاكو انف

ومـت اسـلامي كگانه، در واق  ضامن اين معنـا از همگنـي در حفقيه در قواي سه

 ةمجريـه، نصـا رئـيس قـوقـوة ياست عالية ولي فقيـه در ر ،است. با اين تفسير

اين نمـاد را  ،هكقضائيه و يا انتصاب فقهاي شوراي نگهبان و مواردي از اين قبيل 

بوده و دولـت را از تعارضـات احتمـالي دور معنادار  ،دهداي ميقوهجايگاهي فرا

2.سازدمي 9 ه كـنيز مبين همين مدعاسـت؛ چرا و علوي ومت نبويكح ةتجرب 

ها در دولت اسـلامي، بـا مرجعيـت ايـن بزرگـان معنـا ومتكهاي حهمة فعاليت

3يافته است.مي 0  مـورد توجـه قـرار گرفتـهبه طور مكرر  ،ريمكاين معنا در قرآن  

 إِنَّ اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَمْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ»از آن جمله:  است.

ما أََِاء اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي َِلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَ لِغذِي »؛ (1 :)حجرات« سَمِمعٌ عَلِممٌ

تَغاكُمُ الْقُرْبَي وَالْمَتَامَي وَالْمَسَاكِمنِ وَابْنِ السَّبِملِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَمْنَ الْأَغْنِمَغاء مِغنكُمْ وَ مَغا آ

 (.7 :)حجرات« الرَّسُولُ َِخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َِانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

 . اولويت اخلاق دولت بر قانون دولتب

بـه « گراييقـانون»دانند و معمـولًا ها خود را تاب  ضوابط قانوني ميچه دولتاگر

 ةامـا تجربـ ،شـودها شـناخته ميدر رف  تعارضات دروني دولت اصلي راهبردي عنوان

تــر از اي مـي رتر و جام مقولـه« اخـلاق» ،دهـدميهاي موردي نشان انساني و تحليل

3د.باشـ تواند اصلاح يا افساد يك دولت را در پي داشـتهميكه است « قانون» 1 دلايـل  

ه بـه كـگـردد برمي« ونقـان»در قياس بـا « اخلاق»هاي ممتاز اين بحث به ويژگي

3شود. رتر منتهي مييمتر ولي به صورت مكاي اصلاح امور با هزينه 2  
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از اهميت و اولويتي به مراتا « اخلاق دولت»در نررية دولت اسلامي، اصلاح 

توان اسـتقرار مي، ديگر به عبارت .برخوردار است« قانون دولت»بيشتر از استقرار 

چـه ضـمانت عملياتي نمـود. اخـلاق اگردرك و « اخلاق» ةقانون دولت را بر پاي

 كاما الزام دروني تعريف شده براي آن عناصر دولت را به هم نزدي ،قانوني ندارد

ه در وراي قـانون قـرار دارد و از كبخشد؛ ماهيتي نموده و ماهيتي واحد به آن مي

3.پذيردهاي احتمالي نرام قانوني تأ ير نميضعف 3  

 «درتق»در مقابل « مسئوليت». ج

دهـد، ه همگني دولت در گفتمان اسـلامي را تأييـد و توسـعه ميكني كسومين ر

اي از در پـاره ،هكـگردد. در حـالي ومت عرضه ميكه از ايجاد حكتفسيري است 

هـاي سياسـي تعريـف هد  ارزشـمند در رقابت كي عنوانومت به كح ،اتاكم

شـود. ناسـانده ميدر نگرش اسلامي ابزاري براي تحقق اهدافي ديگـر ش ،شودمي

3تبديل شود.« مسئوليت» كامتياز به ي كشود تا قدرت از يمنجر مي ،اين نگرش 4  

و اصـل بـر آن اسـت بسيار معنادار جهت بررسي نررية دولت اسلامي از اين 

مسئوليت در پي دسترسي فـرد بـه قـدرت بايـد افـزاي  يابـد و ميزان  ،هكاست 

 ،م بايد افزاي  يابد. با اين تفسـيرهمزمان با افزاي  قدرت، احساس مسئوليت ه

يـاد « خـدمتگزاري»ه از آن بـه كـمفهوم اصلي قابل تعريف است  كبا ي« دولت»

ه عـدم خـدمتگزاري را از كـبا عنايت به همين اصل است  . امام خمينيشودمي

3شـود.تزلز  دولـت منجـر مي و ه به زوا  قدرتكجمله معاصي بزرگ دانسته  5  

ريم وارد كـهـاي نـالايق در قـرآن ومتكه در باب حكي هاي تاريخي متعددمثا 

ايـت از آن دارد كبيان شـده، ح« الهي سنت» كه زوا  آنها به عنوان يكشده و اين

ه از قدرت چونان ابزاري براي اصلاح امور و هـدايت كاي ه هر آن نرام سياسيك

. اسـتكـوم بـه زوا  مح ،خلق بهره نبرد و آن را ابزاري براي جلا مناف  نمايـد
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يد بر عنصـر ظلـم و نقـ  كأسرنوشت فرعون، قارون، و... مييد اين مدعاست. ت

 ه ظلم ابعـاد متعـددي دارد و از آنكچرا ؛گر استمخرب آن در اين آيات روشن

خـدمت توانـد در ه ميكـ ر نعمتي چون قدرت، ياربرد مناسا و مكعدم  ،جمله

هْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُغوا وَ جَعَلْنَغا لِمَهْلِكِهِغم وَ تِلْكَ الْقُرَي أَ» :هدايت و رستگاري قرار گيرد

 (.59 :هفك) «مَّوْعِدًا

 . دولت اسلامي در سپهر عملي3

شـوند تـا هـا تأسـيس ميدر نهايـت دولت گذشته از دو سپهر نرري و سازماني،

 ل منـاف بتوانند از طريق مديريت مناب  ملي به تنريم امور همت گمارند و تحصي

 ده بايـكشود نهاد ارزيابي مي كهر دولتي ي، ازند. از اين منررميسر س عمومي را

يهي تـوج، در يير اين صـورت .اليف اوليه تعريف شده براي  بر آيدكت ةاز عهد

هـاي مقتـدر براي آن وجود ندارد. مجموع مباحث اين بخ  ذيـل عنـوان دولت

ه كـي هسـتند هاي مقتـدرجوام  خواهان دولت ،هكنتيجة بحث آن است  .آيدمي

ز ايـن ااسـلامي مقتـدر  شان به نحو احسن بر آيند. دولتوظايف ةبتوانند از عهد

 شود:دو حوزه رسالتي شناسانده ميمنرر با 

 . تربيت ديني و دولت اسلامي مقتدرالف

3«محروميت نسبي» ةاگر نرري 6 3«تد رابرت گـار»ه كرا   7 بـه عنـوان  ،بيـان داشـته 

ه امــروزه بســياري از كــچنان ،هــا بپــذيزيمولتمبنــا در ارزيــابي عملــي د ةنرريــ

ه كـشـود در آن صورت مشـخص مي ،گران سياسي بر آن اتفاق نرر دارندانديشه

3:پذير بوده و در معر  تهديد استادولت از سه ناحيه در مقام عمل آسي كي 8  

ه كـاي به گونـه ،هاي شهروندينتر  خواستهك. افزاي  نابهنگام و خار  از 1

 كسته گردد.ز مانده و عملًا ورشگويي به آنها عاج دولت از پاس

هاي دولـت افـزاي  يابـد، امـا ه هزينـهكاي ارآمدي دولت، به گونهك. افت 2
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ارآمـد كدولـت نا ةبا پديـد ،اه  يابد. در اين صورتكخدمات آن  ابت مانده يا 

 .خواهيم بودو رهروب

هـا و يـا زش. زوا  سرمايه اجتماعي دولت و ضـعف هنجارهـا، اصـو ، ار3

روپاشـي از ف ،ل گرفته است. در اين صـورتكه بر بنياد آن دولت شكهايي آرمان

 درون رخ خواهد داد. 

هـا ترد متفـاوتي از سـوي دولكشاهد تعريف روي ،با عنايت به اين سه ميلفه

ه كاي يكراتيكميز يا دموردهاي اقتدارآكباشيم. رويبراي مقابله با اين تهديدات مي

هـاي سياسـي مختلـف را نراماز  كر يـپردازان متعددي دارند و هـيهامروزه نرر

 اسـتي ر متمايز و بسيار مـ ،رد دولت اسلامي در اين ميانكنند. رويكراهبري مي

بحـث در بـه رجـا  رد كويان اين ركتعبير نمود. ار« تربيت» ،توان از آن بهه ميك

 ند از:احاضر عبارت

 . ايمان1

 كه عقل نيـز آنهـا را دركرش قلبي موضوعاتي است و پذي كايمان به معناي در

تبديل شود. در ايـن « باور»به « علم»ه از كتأ يرگذار خواهد بود زماني اما  كند.مي

ها دور تعر  و ها، معاصيخواهيانسان از زياده ،به تعبير امام خميني، صورت

3.رودجامعه رو به صلاح و آرام  مي ،شده و در نتيجه 9  

 ،پيرايـد و بـدين وسـيلهير، ايمان عرصه سياست را از تعـار  ميبا اين تفس

ها را ه ايمان خواسـتهكآورد؛ چراا فراهم ميآن ر يمندي و ارتقاتجمي  توان ةزمين

 ،خرهدهـد و بـاأتوان ملي را افزاي  ميبخ  بوده و سازد، قدرتتعديل و معقو  مي

4.نمايدمي اعي عملـ اجتمسياسي ةاي بزرگ در حوزكه چونان سرمايهآن 0  

يد حضرت حق بر پذيرش ايمان و ارتقاي آن از همين ناحيه قابـل تفسـير كتأ

اري براي خرو  از ظلمات تعبير شده است: كراه عنوانه از ايمان به كاست، آنجا 
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َّغاغُوتُ اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَغ» ُُهُمُ ال رُواْ أَوْلِمَغآ

 (.257 :)بقره« يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَي الظُّلُمَاتِ أُوْلَغِِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ِِمهَا خَالِدُونَ

 . تهذيب2

سازي فضاي دروني و اعتدا  در سالمبر افزون  ،مهم تهذيا ةتوجه اسلام به مقول

ه تهـذيا راه را كـجي نيز بسيار تأ يرگذار است؛ چراارخ ةقواي انساني، در عرص

را مديريت سياسي  ،ند و از اين ناحيهكمشروع و فزاينده سد ميهاي نابر خواسته

مفاسـد مختلـف در  ةوين و توسعكه تهذيا از تكسازد. چنانتسهيل و مي رتر مي

ي نرـام ارآمـدكبه ارتقـاي  ،عمل آورده و در نتيجهه بماهيت نرام سياسي  ةركپي

4.شودسياسي منجر مي 1  ةتهذيا را سرلوح، با عنايت به همين وجه امام خميني 

4نماينـد.د ميكيداده و ايشان را به آن سفارش م ار دولتمردان قرارك 2 ايـن اصـل  

ه در مقام هدايت مردمـان، ايشـان را بـه انجـام كآنجا  ،لام حق استكبرگرفته از 

بتوانند به  ،نمايد تا از اين طريقو و... امر ميكفرايض ديني و يا التزام به اعما  ني

جِد  » بهبود امور خوي  توفيق يابند: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِممُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسغْ

 (.29 :)اعرا « وَادْعُوهُ مُخْلِصِمنَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

 . تعليم3

دهـد، تـا از ايـن ل ميكهدفمند آگاهي شـ ةت را تعليم و توسعن تربيكسومين ر

ه بر مبناي علم و معرفت بـا نرـام سياسـي خـود كاي آگاه پديد آيد طريق جامعه

ومت بر جها  امري پسنديده نبوده و به شـدت كح ،هكتعامل نمايد. اين واقعيت 

ولت اسلامي بر . بنياد دكندمين رهنمون كما را به اهميت اين ر ،نمايدمتزلز  مي

بين  و آگاهي استوار گشته و فرمان حضرت حق براي انتخاب آگاهانه مييد اين 

ناخت تـا جهـل و نـاداني اسـتوار معرفت و ش ةدولت اسلامي بر پاي ،هكمعناست 

4.است 3 4است؛ كاقتدار دولت اسلامي نيز از همين ناحيه قابل در  4  يه خداكچنان 
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أََِحُكْمَ الْجَاهِلِمَّغةِ »نمايد: رت بر آن را ذم ميمتعا  در آيات متعدد، جهل و بناي قد

 (.50 :)مائده« يَبْغُونَ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْم  يُوقِنُونَ

 . افتخار ملي و دولت اسلامي مقتدرب

 (.141 :)نساء« وَ لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَاِِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِمنَ سَبِملًا »...
 ،نآه مطـابق كـدهـد ل ميكشـ« استعلاء»مبناي بحث در اين قسمت را اصل 

لامي دولـت اسـ ،هكفار بر مسلمانان نفي شده و دستور داده شده است كاستيلاي 
. رودست و ذليل گردده فكد كناي رفتار با ديگران نبايد به گونه خود در مناسبات
ونـي در گسـتره بيرلامي مقتضاي ديني بودن دولت را از منرـر اسـ ،بر اين اساس

 شمرد:توان چنين برمي

 شمولي. جهان1

گيرد، امـا ل ميكچه دولت اسلامي در قلمرو جغرافيايي خا  و محدودي شاگر

انحصـار و . بنابراين هاي آن فراگير استه ايدئولوژي و ارزشكبايد توجه داشت 

ر اصل صـدور ب خميني مكيد اماپذير نيست. تأتحديد جغرافيايي آن اصلًا توجيه

4انقلاب اسلامي 5 لام الهـي كـاست. اين موضوع مبتني بـر  كاز اين منرر قابل در 

وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّغا كَاَّغةً »داند: ه رسول  را صاحا رسالت جهاني ميكآنجا  است،

وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّغا رَحْمَغهً » ؛(28 :أ)سب« لِّلنَّاسِ بَشِمرًا وَ نَذِيرًا وَ لَكِنَّ أَكْيَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

 (.107 :)انبياء« لِّلْعَالَمِمنَ

ه كـدهد ار دولت اسلامي قرار ميكها و اصولي را در دستور ارزش ،آن ةبر پاي

سـتيزي، حمايـت از رد. اصولي چون: ظلمك رافياي خاصي محدودتوان به جغنمي

4توجه به سرنوشت ديگر ملل و... مستضعفان، 6 هـا و تعريف چنـين ارزش مدلو  

داراي افـق  ،نگر باشـد و بـه تعبيـريدولت اسـلامي جهـان ،هكاهدافي آن است 

ايت از برتري كه حكهاي قرآني اي به بلنداي تاري  باشد. گزارهراهبردي گسترده

 ند.كرا به صورت مشخص تأييد ميميت مستضعفان دارد، اين وجه كاسلام و حا
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 گراييليفك. ت2

ر ه ساخت و مناسبات خارجي پيوسـته بـا حضـور و تحـت تـأ يكه اينبا عنايت ب

سـازي  ه بتـوان بـا فعاكگيرد و چنان نيست ل نميكهاي سياسي اسلامي شنرام

صل دومي را در ايـن ابه اهدا  خود نايل آمد، اسلام همواره هاي قانوني ظرفيت

لت اسـلامي در شود. دوتعبير مي« گراييليفكت»ه از آن به كساحت مد نرر دارد 

ي نيست اليف اوليه دين )هدايت و روشنگري( عاركمواجهه با جهان بيروني، از ت

ه كاي به گونه ؛دهدرا در نررية دولت اسلامي ارتقا مي« دعوت»و اين امر جايگاه 

بـا ايـن  .شـودبه رسالتي ديني و اساسي براي دولت اسلامي تبـديل مي« دعوت»

 ةه در عرصـكـست قتضاي اسلامي بودن دولت آن اه اكد كر توان ادعامي ،تفسير

راي هدايت ديگر ملل و ورود بعمل و نرر  ةدر عرصالمللي به عنصري فعا  بين

وا الصَّلَاةَ رْضِ أَقَامُِِي الْأَ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ»شود: جهان اسلام، تبديل  ةآنها به جرگ

 (.41 :)حج «الْأُمُورِ ةُقِبَلِلَّهِ عَا كَرِ وَفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنوَأَمَرُوا بِالْمَعْرُو ةَوَ آتَوُا الزَّكَا

 ،ندارد و آخدا ليف مشخص و معيني از ناحيه كه، دولت اسلامي تكآنحاصل 

بـين دولـت دليـل، ن باشد. بـه همـيميت الله ميكتبليغ دين با هد  گسترش حا

 د.اي مستقيم وجود دارديني رابطهاسلامي و تبليغ 

 درتمندي. ق3

 گرايي و تأ يرگذاري عنصـر قـدرتالمللي از واق با توجه به تأ يرپذيري نرام بين

ظف است نسبت وـ سياسي، دولت اسلامي مدر نوع مناسبات و تأسيسات حقوقي

ا در راهتمام ورزد تا بتواند جايگاه درخـور خـود  به تقويت مناب  قدرت خوي 

ء را عملي تحقق اصل استعلا ةزمين همچنين .دست آورده سلسله مراتا جهاني ب

 فراهم سازد. 

ََعْتُم مِّن قُوَّ»  وَ مِن رِّبَاطِ الْخَمْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَ عَدُوَّكُمْ ة وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَ
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بِملِ اللّغهِ  وَ آخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ مَا تُنفِقُواْ مِن يْء  ِِغي سغَ شغَ

 (.60: )انفا « يُوَفَّ إِلَمْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

ة ه نرريـكـايـت از آن دارد كه بيـان شـد، حكاي گانهمجموع ملاحرات ش 

از  دولت تحت تأ ير اسلام، در دو فضاي درون و برون، به شدت متحو  شـده و

ريـق طنفـوذ خـود از  ةحف  و توسـع سا،كه به دنبا  كنهاد مبتني بر اجبار  كي

دت فت و شـأن ركه بر دو ركبه نهادي مدني  ،بار استاربرد ابزارهاي خشونتك

 هـاي انسـانيصلح جهاني مبتني بر آموزه ةاستوار بوده و خواهان استقرار و توسع

منادي سعادت بوده و در عمـل  ،شود. اين تصوير از دولتاسلام است، تبديل مي

سـاز تأسـيس نهمدار اسـت تـا بتوانـد زميمند و شريعتضابطهبه شدت محدود، 

 ومت جهاني عادلانه گردد. كح

 گيرينتيجه

ميـت كاي نـوين و متعلـق بـه دوران طـرح و حاپديده ،هاي مليچه دولتاگر. 1

اي تاريخي بـوده ده دولت مقولهه ايك، اما اين واقعيت شوندميگرايي ارزيابي ملي

تا از كند ميرهنمون اين امر ما را به  ،هاي انساني داردوين جماعتكو ريشه در ت

رسـي بر ،مند سخن گوييم. از اين منررواقعيت سياسي تاري  كي عنواندولت به 

هاي متفاوتي از دولت بـراي گونهكنون تاه كدهد سير تحو  دولت به ما نشان مي

ندي براي سعادتمشان ريم داعيهه عليكاند بخشي به امور جامعه پديد آمدهسامان

 قابل قبولي را عرضه بدارند. نامهاركاند در تحصيل اين هد  انسان، نتوانسته

ه معـر  كـدر همين چارچوب معنادار است؛ چراظهور نررية دولت ديني . 2

 ،باشـد. البتـهل جامعه ميئحضور اديان در عرصه سياست عملي براي حل و فصل مسا

ون وسـطايي از تجـارب قـر ،هـاي دينـيولتاين حضور نيز همگن نبوده و عملكرد د

در پـي  انـواع متفـاوتي از واكـن  را ،گراي دينـي امـروزيهاي عرفيگرفته تا دولت

 سازي منجر شده است.دولت ةدر عرصگرايي ه بعضه به نفي دينكاند داشته
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اره وقوع انقلاب اسلامي در ايران و تأسيس جمهوري اسلامي، خيزش دوبـ. 3

شـود. شناسـانده مي« دولـت اسـلامي»ه بـا محوريـت كدامن زد  در اين حوزه را

انقلاب اسـلامي توانسـت از ظرفيـت بـالاي گفتمـان سياسـي تشـي  در عرصـه 

بندي به اصـو  ين پايعه در كه داد ئه الگويي را اراكبردارد؛ چراسازي پردهدولت

ــلامي ــديدر ،اس ــات و نيازمن ــده ملاحر ــبردارن ــي معا ةهاي جامع ــر سياس ص

 باشد.سالاري( نيز ميدم)مر

ن و بـا گفتمـادولت اسلامي چنانچه در اين مقاله معرفـي شـده، از سـه سـ. 4

 اسلامي ارتباط دارد:

نجارها و ه معناي دولت اسلامي را بر بنياد هكملاحرات هويتي  ةاز ناحيالف. 

 دهد.ل ميكنق  مردمي ش

ريف ولت، تعا در بناي ده اصو  همگرايي و همگني ركسازماني  ةاز ناحيب. 

 .نمايدمي

توأمـان  صورته ه تربيت ديني و اداره امور معيني را بكردي كارك ةاز ناحي . 

 دهد.كار دولت اسلامي قرار ميدر دستور 
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 هانوشتپي ............................................................................................................... 

هاي موجـود آيد و نرريـهسياسي معاصر به شمار مي ةدر فلسفمهم موضوعي  دولت، ةاز فلسف بحث .1

در همان اجتماعات اوليـه حيـات انسـاني ظهـور و بـروز  ،حكايت از آن دارد كه اشكا  ابتدايي دولت

ر د Stateاند و سپس طي زمان متناسا با تكامل جوام  بشري، تغيير يافته و امروز بـه صـورت داشته

Nation-State دولت پيوسـته در حيـات سياسـي ـ اجتمـاعي انسـان  ةايد ،اند. با اين تفسيردر آمده

 حضور داشته، اما شكل و ساختار آن تغيير كرده است.

 .39 ،  40 ةخطب جعفر شهيدي،ترجمة سيد، نهج البلاغه .2

 .2ـ1   ،سياست، نظريه و جهان عرب: نگاه انتقادي ،شرابي و ديگرانهشام  .3

او . ايـده  توان از آنها به شرح زير يـاد كـرد:باشد كه مياي مركا از دو عنصر اساسي ميهر پديده .4

(Idea) دهـد. وجـودي آن پديـده را شـكل مي ةاي دارد كه فلسفكه دلالت بر جوهره و نررية انتزاعي

كه  (Phenomenon)دوم. پديدار  باشد.مي (Onthological)اي كلي و ماهيت شناسانه ايده، مقوله

دار و شامل موضوعاتي چون سازمان، ساختار و شبكه ارتباطات عينيت و ساخت بيروني پديده ردلالت ب

 آيد.به شماره مي (Epistemological)شناسانه اي معرفتشود. پديدار، مقولهو... مي

 .حسين بشيريهترجمة  ،هاي دولتنظريه، اندرو وينسنت ر.ك:  .5

 .475  ع. داوودي،  روح فتسته قرون وسطي. ،ينژيلسون، ات .6

 .491ـ487همان،    .7

 .45   ،ولايت فقيه و جهاد اكبر ،امام خميني .8

سنت و تشي  بر آن بـه عنـوان راهنمـاي فهـم آيد و اهلاين ادعا از اصو  معرفتي اسلام به شمار مي .9

دو حيث به منفعـت و مفاسـد از هي الهي اوامر و نوا ،القو  هستند. بر اين اساسسياست اسلامي متفق

مفاسـدي را از انسـان دور  ،هر امري متضمن منفعتـي اسـت و در عـين حـا  ،انسان ارتباط دارند: او 

اي است و در عين حـا  منـافعي را بـراي انسـان در پـي اي متضمن دف  مفسدههر نهي ،دوم سازد.مي

آمده است. )اصغر « مصلحت»هوم و نرريه خواهد داشت. اين موضوع به صورت مبسوط در تشريح مف

 (.112ـ   ،35شناسي سياسي قدرت از ديدگاه امام خمينياقتدار متي، جامعهافتخاري و ديگران، 

1 در عين اعتقاد به  ،از اصو  مترقي ديدگاه شيعي است كهسرنوشت خوي  اصل حاكميت انسان بر  .0

 ةدر مقدمـ ،باشد. اين معنـاو روايات صحيحه مي تعلق حاكميت به خداوند متعا ، مستند به آيات الهي

گران ـ تحليلـي آن توسـط انديشـهيك اصل مبنايي آورده شـده و مبـاني فلسفيمنزلة ه قانون اساسي ب

 مسلمان به صورت مبسوط به بحث گذارده شده است.

1 ت آخرت تعريف شده و از اين حيث اهميـت و نسـبت آن بـا آخـر ةدر اسلام دنيا در حكم مزرع .1
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كند. حتي حكايت از آن دارد كه اسلام دنياگريزي و انزوا را اصولًا تأييد نمياست و اين  مشخص شده

مي بايد قـدر دنيـا تأكيد بر اينكه آد ،داند كه در اسلام اصيل سابقه ندارد. برعكسآن را نوعي بدعت مي

ته باشـد، ركنـي اساسـي در خوي  را از آن فراموش نكند و آباداني آن را در نرر داشـ را دانسته و ح 

 سازد.آن را از رويكرد مسيحي متمايز مي ،آيد و همين امرسياست اسلامي به شمار مي

1 گرايـي عرفي ،ترين آنهامهمكه است الگوهاي متفاوتي ارايه شده ، با حضور سياسي دينبرخورد در  .2

هاي متفاوتي يافته كه با يتتحولات و روا ،ديني ةبا ورود به جامع (Secularism)گرايي است. عرفي

اسلام، بر اطـلاق حاكميـت الهـي و  ةمبادي ديني به تحديد دين نرر دارد. اين در حالي است كه جوهر

هاي تـوان ديـدگاهمي ،حضور فراگير دين در حيـات سياسـي ـ اجتمـاعي دلالـت دارد. بـدين ترتيـا

 (.)ر.ك: افتخاري، پيشينبي كرد تحديدگرا را در دركشان از ماهيت حكومت اسلامي، ناصواب ارزيا

1  .47  ، ولايت فقيه و جهاد اكبر ،امام خميني .3

1  .54ـ50همان،    .4

1  .54همان،    .5

1  .10/10/1357 همو، سخنراني .6

17. Norman Barry, An Introduction to Modern Political Theory, P.57-82. 

18. Paul Brooker, Non-Democratic Regimes, P.188-222. 
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